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در مورد آن  از جمله نادر مفاهيمى بوده آه آمترين اتفاق نظرى" توسعه"اصطلاحات اقتصادى سياسى ،  در ميان
استقلال يافته،  دنبال ظهور آشورهاى تازه هب  رئيس جمهور وقت ايالات متحده،١٩٤٩سال . به وجود نيامده است

اعلام داشت ، سپس سازمان ملل  را با هدف ادغام اين آشورها در اقتصاد جهانى" توسعه"اجراى سياست 
 هوجود آورد، ب هاى در رابطه با آن بهاى ويژههاى خود مورد توجه قرار داد و سازمانعنوان يكى از آارپايه هرا ب" توسعه"

در راسشان بانك  دارى صنعتى و نهادهاى مالى اقتصادى وابسته به آنان وهاى پيشرفته سرمايهدنبال آن دولت
گرفته و ميانگين  در شمال و جنوب همين هدف را پى" خبرگان اقتصاد"همراه  هالمللى پول بجهانى و صندوق بين

  .دها قرار دادنرشد اقتصادى را معيار تحول جوامع و استقرار آن
هاى اجتماعيى شان تبديل آردند، جنبشهايسرلوحه برنامه رابه" توسعه"مدت نيم قرن  هجنوب ب آشورهاى
سخن از شكست و حدود موفقيت . گرفت هاى اقتصادى اجتماعى چندين بار مورد بازنگرى قرارسياست. بپاخاست

توسعه "تن توسعه ديگرى با اتكاء بر گذاردن آن و پيش گرف ها به پيش آمد و برخى خواستار آناراين سياست
 آنفرانس ژوهانسبورك ٢٠٠٢در سال . توسعه نيروهاى اجتماعى را راه نجات يافتند شدند و برخى ديگر" انسانى
  ....را به پسوندهاى قبلى افزود» توسعه پايدار«تاثير جريانات هوادار محيط زيست  تحت

پذير است؟ آيا ارتقاء جوامع بشرى بدون توسعه امكان د ؟ آيا تحول وتوان در مفهوم توسعه تجديد نظر نمومي تا آجا
ايم از توسعه ديگرى سخن بگوئيم ؟ با اين يى آه تاآنون شاهد اجرا و نتايج آن بودههاغير از توسعه هتوان بمي

" زاتوسعه درون"پرداز نظريه تئورى اقتصاددان و" سمير امين: "نظران در اين زمينهنظرهاى دو تن از صاحبنقطه مقدمه
 :آيددر زير مى) ها بديل ) "بدائل"، به نقل از شماره اول مجله لبنانى "توسعه"هاى منتقد تئوري" سرژ لاتوش"و 

  مترجم
 

 پرسش و پاسخ با سميرامين
هاى ديدگاه ى درنگريد؟ آيا در اين رابطه تغييراتچگونه مى" توسعه " توجه به تحولات اقتصادى پيش آمده به  ـ با
  وجود آ مده است ؟ هشما ب
آند، شده، ايجاب مي معروف" درون زا "يا " توسعه مردمى" چه را آه به عنوان ترديد تحولات، بازبينى و نقد آن ـ بى

و آند دارى تغيير ميسرمايه: اندمستقيم با آن هستند دائما در معرض تغيير و تحول زيرا شرائط و امورى آه در رابطه
دهد، بنابر خيزد انطباق ميايى آه در مقابلش بپا ميهاى تودههاى ناشى از ماهيتش و مقاومتخودش را با چالش

و مكان  هاى حاضر و آماده و قابل اجرا در هر زمانوابستگى را با فرمول اين غير ممكن است بتوان امر توسعه و قطع
 .محدود نمود

. داري، در اين مفاهيم بازنگرى نمودسازى سرمايههاى تاريخى و تحولات ناشى از جهانىباتوجه به آموزه بايد
دارى بپاخاسته بر سرمايه ايى آه از سه چهارم قرن گذشته تاآنون بر ضدهاى تودههمه انقلاب فراموش نكنيم آه

هاى آزاديبخش ملل جهان بشآه در تجارب سوسياليستى و جنچنانبوده، هم" قطع وابستگى"و " زايىدرون"محور 
هاى موفق و درس هاى تاريخى را مورد نقد دوباره قرار دهيم و ازايم، اما امروز بايد اين آوششسوم شاهد آن بوده

 ها در زمينه ارتقاء نيروى توليد، آزادى ملي، پيشرفتويژه در رابطه تنگاتنگ با جوانب ديگر آن ههاى آن بشكست
  .رس بگيريمآراسي، دواجتماعى و دم

ها و آمدن رژيم فراگير آزادى ملى آه پس از جنگ جهانى دوم، جهان سوم را در برگرفت، منجر به روى آار امواج
و تامين " سازىمدرن" زاده شد آه هدف استراتژيك خود را" اى هاى توسعهبرنامه"هاى جديدى گشت، دولت

معناى واقعى  هها در عمل نه به قطع وابستگى بما اين استراتژيداد، امي قرار" مبادله جهانى"استقلال با تكيه بر 
گرد و بازتوليد عقب  سال پس از موفقيت ظاهري، به٢٠رو ازين. انجاميد آن، بلكه به انطباق فعال با نظم جهانى

اي، اقتصاد و جوامعى حاشيه) جهت اقتصاديات ملى اقتصادهاى بيگانه در خلاف  نمايندگى بازرگانى(آمپرادوريسم 
  . داري، خاتمه يافتسازى سرمايهجهانى انطباق ساختارى با الزامات" اقتصادجهانى"هاى در جهت خواست

هاى سياسى چنان در ميان ديدگاههم نظريه مرآز و پيرامون،" تناقض در عرصه جهانى"زمان انتشار آتابتان  ـ از
هاى چند شرآت تواند راه رشدى مستقل از منافعجهان سوم مي ج دارد، تا چه حدى معتقديد آهجهان سومى روا

  مليتى درپيش گيرد؟
ام به اين سئوال ام سعى آردهمنتشر آرده" دارى در حال اضمحلالپس از سرمايه"آتابى آه اخيرا تحت عنوان  ـ در

آننده است، اگر به آن به عنوان دارى ذاتا قطبىسرمايهسازى جهانى: طور خلاصه حرف من اينست هپاسخ گويم، ب
آار اجتماعى، بازار سرمايه و بازار  بازار توليدات: بينيم آه بر يك بازار سه بعدى متكى استمي شيوه توليد بنگريم

زار جهانى در دو يابيم آه تنها بر پايه گسترش بامى عنوان نظم اجتماعى واقعا موجود بنگريم، در هاما اگر به آن ب. آار
سازى اقتصادى رغم جهانىعلي زيرا بازار آار جهانى با وجود مرزهاى سياسى ميان آشورها،. اولى متكى است بعد

بندى در عرصه جهانى را بيش از پيش دارى واقعا موجود، قطبسرمايه بدين ترتيب،. در تعارض است) تكميل نشده(



ست آه اين تضادي. نمايدترين شكل خود رخ ميسابقهترين و بيازآن به خشنآند، تحول نابرابر ناشى مي تشديد
هاى اقتصادى جامعه دارى خود پايهآه سرمايهرغم آنعلي. دارى ناممكن استگذار از آن درچارچوب منطق سرمايه

سازى  نظر من جهانىبه. نهايى آن ناتوان است وجود آورده، از پيش بردن منطق جهانى سازى تا فرجام هجهانى را ب
بى ترديد ما وارد . آندنمي صورت شكل نوين توسعه فراگير مطرح شده را لغو هچه بو آن" توسعه خود محور"تضاد بين 

از . گيرداى صورت ميبندى با سازوآارهاى تازهايم آه در آن قطبدارى شدهسازى سرمايهجهانى دوران نوينى از
شد، سپس گر ميتفاوت ميان آشورهاى صنعتى و غير صنعتى نمايان قرن گذشته دردوران انقلاب صنعتى تا اواسط 

تسلط بر : هاى جديدى راندرا به عرصه سازى تا حدودى به آشورهاى پيرامونى منتقل گشت و مشكلصنعتى
بخشيدن  ولويتبا اين وجود آيا بايستى از ساختن اقتصادى بر محور خود و ا. ارتباطات و تسليحات تكنولوژي، سرمايه،

آه بيان جديد نظريه قديمى هم چنان(برداريم؟  هاى فعال و قادر به رقابت آلى در بازار جهانى دستبه ايجاد بخش
هاى نوسازى شده آه تمامى بخش انتخاب اين راه معنايش تاييد تضاد ميان اين) آندنهاد ميسازى پيشمدرن
 هبنابراين گريزگاهى ب .تر مردمفاقه بيش بلعد، است با ذخائر غير قابل جذب و در نهايت فقر ومدهاى ملى را ميآدر

ست، اما تبديل آن به زبانى استراتژيك البته اين يك اصل آلي در مقابل ما وجود ندارد،" توسعه درون زا"جز انتخاب 
با برپايى : جز آن متصور نيست هه ديگرى بست آه راامرى ديگر، گذار طولاني، معبرى اجباري سياسى و اجتماعى

  ..گرددمي اى ملى مردمى آغاز و با اقتصادى بر محور خود همراهجامعه
ست، پس چه چيزى از اقتصاد محلى باقى آنيد آه بعد مسلط در اقتصاد، جهانيتان اذعان ميشما در آتاب ـ اما
 ماند؟مي

تنها به اين " سرمايه ملى"معناى از ميان رفتن  هوژه مسلط نئوليبرال بپيوستن اآثر طبقات حاآم در جهان به پر ـ آيا
اى حتى اگر ترى دارد، است؟ طرح چنين مقولهتسلط و پويايى بيش) يا جهانى شده(سرمايه فرامليتى  دليل آه

اروپا و  تحده،سرمايه فرامليتى در اختيار سه قلوى ايالات م. وردآ وجود مي هاى بپاسخ مثبت باشد، اشكالات عديده
هاى بورژوازى اند، در اين آشورها تنها در برابر ماژاپن است و از اين باشگاه آشورهاى شرق و جنوب مستثنى شده

ست آه در لحظه تاريخى آنونى اين همان چيزي. مانندهاى تسلط سرمايه چندمليتى باقى ميآمپرادور يعنى آانال
انجام آارى "يا " پيوستن"دارى وظيفه قرن بيستم در چارچوب نقض منطق اصلى سرمايه در طول. با آن روبرو هستيم

ديگر مخلوط گرديد، و امروزه بدون پرده پوشى بايد هاى متفاوت با يكمختلف و بر حسب زمان و مكان به اشكال" ديگر
دگرگونى  .ترادف گشته استم" استراتژى انضمام"آه توسعه عملا با طوري هآه اولى خود را تحميل آرده ب گفت

اما پس از  .وجود آورد آه روند ادغام در جهانى سازى را تسهيل نمود هشرايط جهانى و پيراموني، در ابتدا خيزشى ب
گذرانند آه مي اند و هم اآنون، بحران انطباق دوباره را از سرها وارد مرحله تلاشى خود شدهاستهلاك، اين استراتژي
هاى ديگرى چون توسعه متكى به خود بدين ترتيب راه براى انتخاب گزينش. گرددن ادغام ميخود باعث ناممكن شد

 .چنان باز استهم
قدرت مانور آشورهاى پيرامونى ميسر  اى با توجه به تسلط منطق بازار و محدوديتاجراى چنين توسعه ـ چگونه 

  است؟
هاى گوناگون رشد اقتصادى شيوه ور يافته و اين روندتوسعه، در فرايند انباشت در آشورهاى مرآز تبل ـ تاآنون

به اين معنى توسعه اساسا محكوم به پيروى از روابط اجتماعى درونى در مرآز . است ناشى از آن را مشخص نموده
آشورهاى پيرامونى فرايند توسعه از تحولات  در. خدمت گرفته شده براى آن، مى باشد هزمان روابط خارجى بهم و

از اينرو من خواهان توسعه بر . وابستگى به آن اتصال پيدا آرده است رهاى مرآز تبعيت نموده و در نوعىدر آشو
از  آشورهاى پيرامونى و فراهم آوردن شرائط مناسب پنج گانه زير براى جداسازى توسعه محلى محور خود در

  :وابستگى هستم
  .هاى مناسب باشدرفته با قيمتآشاورزى پيشآننده مازاد توليد هاى دولت، بايد تامينسياست ـ١
ها در برابر سرازير شدن سرمايه آننده استقلال نسبى آنرسمى نهادهاى مالى ملى اى آه تضمين ـ حضور٢

  .هاى چند مليتى باشدشرآت
  محلى بر بازار توليدات اساسى ملى ـ تسلط٣
عنوان  هشان بها و يا حفظبردارى از آناش توانايى دولت در بهرههاى طبيعى آه لازمهمحلى بر ثروت ـ سلطه٤

  .ذخيره، است
يدآى ، تجهيرات و  مثل لوازم(ها حتى اگر وارداتى باشند محلى بر تكنولوژى به معناى امكان بازتوليد آن ـ تسلط٥

  (... فن آورى
ايد، مشكل اصلى در اين منتشر آرده" اندازهاى ميان مدتجهان عرب، چشم: "آتاب جديدى آه تحت عنوان ـ در

چنين به قدرت برخى از الدين تاآنون دوام يافته است، همايد آه از زمان صلاحخوانده آشورها را نظام مملوآى
آنيد آيا فكر نمي. ايدرقابت، تكنولوژى و امكان اشغال مواضع استراتژيك، اشاره نموده آشورهاى جهان سوم در زمينه

  تاثير قرار دادن استراتژى آمريكا ناتوانند؟ ها از اعمال هرگونه اراده اى براى تحتآه اين دولت
انداز هاى خود را در چشمشان، آينده و خواستحكم ماهيت تاريخي هآننده در اين جوامع بطبقات رهبرى ـ امروز،
ها طبق الزامات توسعه هاى آناستراتژي بينند و چه بخواهند و چه نخواهند تابعدارى جهانى آنونى مىسرمايه
سوى ديگر اجراى اين  ها توانايى انتخاب گزينش قطع وابستگى را ندارند، ازرو آندارى جهانى هستند، ازينسرمايه

 ها سعى خواهند آرد از طريق قدرت سياسى شرايط زندگى خودشود و آنها به طبقات خلقى تحميل مياستراتژي
 دارى رهايى يابند ، اين تحولات ممكن است بهآننده سرمايهر انسانى توسعه قطبىرا تغيير دهند و از آثار غي



مرحله ديگرى از  تنها" جهان نوين"پس اگر بپذيريم آه . ها ناممكن استهايى بيانجامد آه امروز ديدن آنالعملعكس
  قبلى رسيده، آيا چنينتر از مراحلاى بمراتب خشندرجه هبندى بطلبى امپرياليسم قديم است و قطبتوسعه

يا هر نيروى سياسى  وضعيتى، نه تنها براى طبقات قربانى فقر عمومي، بلكه حتى براى اقشارى از طبقه حاآم و
 است ؟ اجتماعيى آه بخواهد در موضع رهبرى جامعه قرار گيرد، قابل قبول

  دانيد؟براين شما مرحله جديد را امپرياليسمى نوين مي ـ بنا
دانم اما بر خلاف مثابه مرحله جديدى از امپرياليسم مي هتسلط سرمايه جهانى شده را ب ـ آرى من
جديد دسته جمعى و دربرگيرنده سه قلوى ايالات  هاى قبلى آه دائم در ستيز بين خود بودند، امپرياليسمامپرياليست

از آاهش شدت تضاد بين مراآز مسلط و اى آنان هيچ نشانه" ما بعد استعمارى" در برنامه. متحده، اروپا و ژاپن است
چارچوب هژمونى طلبى آمريكا قرار  شود، بلكه بر عكس اين تضاد تشديد شده و درپيرامونى ديده نمي آشورهاى

جانبه و با تكيه يك" آميزمسالمت"امپرياليستى نوين را بطور  از اين زاويه، امروزه غير ممكن است بتوان نظم. گيردمي
لذا پناه بردن به اعمال . تر از پيش نيز خواهد شدتر برويم اين امر ناممكنپيش دي، اداره نمود و هر چهبر تسلط اقتصا

" ليبرالى"باصطلاح  سياسى و سپس مداخله نظامي، نيازى حياتى براى اجراى اين برنامه ليبرال و گذار خشونت
 تا از هژمونى ايالات متحده تبعيت آنند، زيرا تنهادارد نوبه خود امپرياليسم دسته جمعى را وامي هآنست، اين امر ب

  .هاى شمال در جنوب را دارا مى باشدگرىاين دولت است آه توانايى انجام وظيفه فرماندهى نظامى دخالت
و نقدا در قبال مزاياى اقتصاديى آه " اسناد مالى" را از طريق" خدمات"پيمانان و موتلفين آمريكا بهاى اين هم و البته

متحده در تسلط منظم  چنين فراموش نكنيم آه يكى از جوانب برنامه ايالاتهم. پردازندشوند، مىمند ميها بهرهز آنا
 .ها به اين آشور استنظامى بر آره خاآي، تامين سرازير شدن سرمايه

اى ايد خواستار تشكيل جبههسازى ايراد داشتهها و محافل ضد جهانىهاى متعددى آه در فرومسخنرانى ـ شما در
آيا اين دعوت . ايدسازى ليبرالى نظامى شدهوابسته به جهانى از نيروهاى شمال و جنوب براى رويارويى با نهادهاى

  نيست ؟ هايى از نبرد در رابطه با ماهيت دشمنمعناى ضرورت در پيش گرفتن شيوه هدر حد خود ب
همراه بوده، بنابراين پيش شرط اصلى به  ارتايد در عرصه جهانىهاى امپرياليستى با اعمال نوعى آپـشيوه

چگونه مقابله  ديديم آه. مدن نيروهاى مخالف آن در شمال و جنوب استآدر شكست آشاندن اين برنامه، به حرآت
ها و يا خواست از هاى آنهاى آشورهاى جهان سوم در جهت لغو بدهيبا سازمان جهانى تجارت و طرح خواست

سازى وجود ديدگاهى همه جانبه براى سازماندهى رويارويى با پيشروى جهانى ضرورت... برداشتن استعمار وميان 
پيشبرد اين نبرد، ارائه . آند، نشان دادمي هاى وسيعى از مردم را در شمال و جنوب تهديدگر را آه بخشويران

آند و در اين راه بايستى آور ميهمه جانبه را الزامبا تكيه بر آلترناتيوهايى انسانى و ايجاد تحولى  طرحى درازمدت
وجود  هجهان چون اروپا ب ويژه در ميان آشورهاى پيرامونى و نيز در مناطق ديگر هاى بهاى بزرگ منطقهآييگردهم

از معيارهاى زمان در جهت رهايى تدريجى آننده در عرصه جهانى داده شود و هممدرنيزه آيد، اولويت به ابزارهاى
هاى صرفا سرگذاردن مرزهاى سامانه طبيعتا ساختن چنين بنايي، پشت. دارى مبارزه نمودنظرانه سرمايهتنگ

 ههاى ايجاد جهان چند قطبى آينده را بدهد، تشكيل تجمعات سياسى بزرگ، پايهاقتصادى را در مقابل ما قرار مي
اى بزرگى هاى منطقهگردهمايى ، در اين گستره، نقطه اتصال بينزا و قطع وابستگيوجود خواهد آورد و توسعه درون
  .بود آه به آن اشاره آردم، خواهد

  
  
  
  
  
  
  

 "سرژ لاتوش" گفتگو با
هاى ديدگاه آه اين دشمنى به يكى از ويژگيطوري هآنيد برا محكوم مي" توسعه"ربع قرن است آه شما  ـ بيش از

 در اين مورد توضيح دهيد؟ شما تبديل شده، ممكن است آمى
هايى به آرمان مشابهت  سال پيش آرزويى بزرگ براى مردم جهان سوم زاده شد آه٤٠حدود بيش از  ـ از

مغرب زمين داشت، اما اين آرزو از بن و اساس خود مشكوك بود زيرا پس از  سوسياليسم براى پرولتاريا در آشورهاى
داد، بعد از آن بود مي م، خاستگاه اصلى آنرا ماترك استعمار سپيد تشكيلآشورها و پايان اشغال مستقي خروج از اين

خوبى  هبراى استعمار جديد اين آشورها و فعال نمودن چرخه اقتصادى آه حال ب با ماجراجويى غربى و" توسعه"آه 
سمت  هها بعبارت بود از آشاندن آن مضمون واقعى و اعلام شده اين توسعه. شناسيم، آغاز گشترا ميجوانب آن

هاى رحمانه، افزايش شكافرقابت بي: شناخته شده آن ميانگين رشد، انباشت سرمايه و نتايج مثبت و منفى
هاى دولت: اى پدرسالانه اعمال گرديدشيوه اين برنامه به. سايقه و چپاول بى حد و حصر طبيعتاجتماعى بي

 آنند و در نهايت، مسئولين و رهبران جديد آشورهاى تازهرفته آمك ميپيشثروتمند به توسعه آشورهاى آمتر 
. دهندشان ارائه ميعنوان تنها راه حل مشكلات هشان بهايهاى توسعه را به ملتاستقلال يافته اين طرح

رد شرائط عينى توانيم در مواند و ما تا ابد ميآزموده هاى مزبور تاآنون شانس خود را با ماجراجوئى توسعهدولت
تواند بدون نياز به گشودن اين پرونده قطور دريابد مدرنيزاسيون، بحث آنيم، اما هرآسى مي موفقيت آامل يا ناقص



نخبگان حاآم در . اندريزى شده و نه براى ليبراليسم مناسب نبودهبرنامه وجود آمده نه براى توسعه هوضعيت ب آه
از يكسو يارايى : ها وجود ندارد آن بينند آه هيچ راهى براى خروج ازايى ميتضاده آشورهاى نوخاسته خود را درگير

 توسعه و نتايج آن چه در عرصه مدرنيزاسيون و چه آموزش و پرورش، بهداشت، دادگستري، مخالفت با برنامه
آه موانع اقتصادى ويژه آن هب .بينند و از سوى ديگر ناتوان از ساختن آن هستندبوروآراسى و تكنولوژى را در خود نمى

اما توزيع شكوفائى بين . آندناممكن مي ها قرار گرفته آه ورودشان به عرصه جهانى رقابت رامتعددى در برابر آن
دادن تصويرى از ذوب شدنى جهانى را به ارمغان  براى جنوب و فراغ بالى براى شمال و" اىخرده پاره" شمال و جنوب
هاى توسعه را اين چنين نشان ارقام، نتيجه سياست ) ١٩٧٥تا سال  ١٩٤٥از سال (ل  سا٣٠در طول . آورده است

 :دهدمي
 ١٠٠مد آآه ميانگين درآن  برابر افزايش يافته، حال٦ثروت در آره زمين " برنامه توسعه سازمان ملل"گزارش  طبق

 يانگين اميد به زندگى سقوط آرده،اى پائين آمده است، مسابقهطور بي هب آشور از ميان آشورهاى آمارگيرى شده
 تن از اين ثروتمندان با ١٥آشور فقير بوده و اموال  ٤٨  تن از ثروتمندترين افراد جهان بيش از ثروت٣آه ثروت حال آن

 بهرحال برنامه توسعه شكست خورده و اآنون آخرين! آفريقايى جنوب صحرا برابر است توليد ملى همه آشورهاى
شده و يا با  تر مراآز بررسى و تحقيق در مورد توسعه،يا درشان تختهآه بيشدليل آن اين. دآشهايش را مينفس

اعلام شده بود هم اآنون به   آغاز آن١٩٨٠بحران تئورى توسعه آه در سالهاى . اندهاى فراوانى روبرو شدهدشواري
چون بانك جهاني، صندوق للى همالمبين" جدى" مراحل پايانى خود رسيده است، ديگر مفهوم توسعه در محافل

س، حتى به عنوان موضوع بحث هم مطرح آنفرانس داوُ در. المللى پول و سازمان جهانى تجارت، رواجى نداردبين
  ."ستاصلاحات ساختاري"چه از آن باقى مانده، آن نشد،
  گيريد؟مي توسعه را آه لااقل براى متفكران جهان سوم مهم است ناديدهشما ويژگى پيشرو بودن  ـ اما
ما در برابر . ماندباقى نمي" هاى جنوب دولت"سايه اقتصاد جهانى شده، جائى براى نظريات خاص و ويژه  ـ در

سازى يم از جهانىتوانآه سيماى مشخصى ارائه دهيم ميبراى آن. نگر قرار داريمجانبهيك جهانى واحد و امپراتوريى
اين . راندآه تاآنون وجود داشته است ميچنانسازى ما را به توسعه همچنانى آه هست شروع آنيم، اين جهانىآن

واقعى و نفى  طور آه هست ببينيم، يعنى بالاترين مرحله رشد ممكن ورا آنايم آنست آه ما نخواستههمان چيزي
سازى چيزى جهانى: "آوريم آه گفت را به خاطر" هنرى آيسينجر"يحانه گفته وق! اى از توسعهمفهومى اسطوره

هايى روبرو هستيم آه ايدئولوژي ما دائما با شعارها و" طلبانه آمريكاهژمونى نيست جز نام جديدى براى سياست
و توسعه است، در  شاخص اصلى اين برنامه استعمار. طلبى غرب مشروعيت بدهندهژمونى سعى دارند به نقشه

 سازى آنونى نيز چيزى نيست جز تداوم توسعه بهواقع توسعه ادامه استعمار با وسائلى ديگر بوده و جهانى
  . عنوان واقعيتى تاريخى تمايز قائل شويم هاى آن و توسعه بمعناى اسطوره هپس بايد بين توسعه ب. هايى ديگرشيوه

  آنيد ؟ مياين دو مفهوم را از يكديگر جدا ـ چگونه
شود، اند يافت ميهايى آه به اين امر پرداختهاى در رابطه با توسعه به فراوانى در نوشتههاى اسطورهديدگاه ـ

را خارج از فرايند تاريخى اقتصادى اجتماعى آن ها را بازآنيم تا آرزوها و توهمات نويسندگانست يكى از آنآافي
وضوح نشان گر اين ديدگاه  ه ب١٩٩٠در سال " آميته جنوب"گزارش . اين آشورها مشاهده آنيم فرهنگى در
فرايندى آه به : "آند آه عبارتست ازمي اين گزارش از توسعه واقعى صحبت. اى در مورد توسعه استاسطوره
 روشن است آه" را پايه ريزى نمايند دهد تا با اتكاء به خود زندگى شرافتمندانه و اميدبخشىها اجازه ميانسان

 چه تحت اين عنوان عملا اتفاق افتاده ، قبل از هر چيزاى در هيچ مكانى در جهان صورت نگرفته و آنچنين توسعه
ى آه از دو قرن " واقعا موجودتوسعه " ... تر در اين آشورها بوده استمكانيسمى از ريشه آنى و وابستگى بيش

 مشكلات اجتماعى و مسائل زيست محيطي، مهاجرت، فقر، بىحاآم بوده مسبب اصلى آليه  پيش بر جهان
ست آه نه جائى براى احترام به طبيعت باقى ها بوده و نشانگر منطق سرسخت اقتصاديمسكنى و انواع آلودگي

سازد و توسعه گر ميعنوان حقيقت جلوه هتوسعه موجود خود را ب. جائى براى احترام به انسانيت گذارده و نه
 .فريبى نيستيزى جز عوامجايگزين چ

تان از توسعه پيشاپيش هر نوع هستيد آه دريافت خواهم بار ديگر به مسئله پيشرفت بازگرديم، شما متهممي ـ
 آند ؟را به خارج از دوران تاريخى پرتاب ميبشريت را محكوم آرده و آن پويايى تاريخ

ما پيش آورده است  اگر بخواهيم از تنگنايى آه وضع موجود براى! پيشرو بودن است؟نقد توسعه در تضاد با  ـ آيا
هاى انتقادات ارزش دارى عبور آنيم و به بازنگرى در مورد نظمى آهخارج شويم بايستى از نقد ليبراليسم و سرمايه

شود، ايمان داشتن چگونه درك مي منظورم اينست آه دو مقوله زمان و مكان. آنند بپردازيمها استناد ميمذآور به آن
يابد، مي معناى آنترل طبيعت چيست؟ از اين زاويه بالا بردن سطح شناخت اصلى ضرورت به پيشرفت يعنى چه و

به  براى قضاوت در مورد پيشرفت آافى نيست. ديگر جدا نمودازيك چنين بايد دو مقوله پيشرفت و پيشرو بودن راهم
. سازد نيز توجه آنيمچه آه ما را از آن محروم ميآند بپردازيم بلكه بايد به آنضه ميچه آه پيشرفت به ما عرآن

معناى آن نيست آه ما  هدانيم، اين باى در مورد مفاهيم مدرنيته را لازم ميتر بگويم اگر ما تجديد نظر ريشهروشن
چنان آرزوى پيشرفت آن مرا غربى هستم و همآنم آه من هيچگاه پنهان نمي. آنيممي علم و تكنولوژى را نفى

ست و نه بالا بردن نا محدود توليد محلى يا چه من در پى آن هستم بهبود آيفيت زندگيدهد، اما آنتسكين مي
آنم، مي براى زيبائى شهرها و مناظر طبيعت، خلوص چشمه سارها و سلامت محيط زيست هم مبارزه ملي، من

 ها هم هستم و معتقدم آه آارهاى زيادى آه همآنيم و طعم خوردنيتنفس ميآه  خواستار بهبود هوائى
خراش، حمايت از فضاى سبز، گياهان ها و بر ضد سر و صداهاى گوشروانه و هم معقول است بايد در اين زمينهپيش



هايى آه پيشرفتشود به ها اضافه مياين. صورت گيرد ... هاى طبيعى و فرهنگى بشريتميراث و حيوانات و نجات
ى به "هاى رشد و گسترشميانگين ضد"تحقق چنين برنامه . آراسى محقق گرددوبايستى در رابطه با دممي

تر ست آه بيشايهاى دقيق و يگانهآارگيرى تكنيك هاش برفت تعلق دارد آه لازمهاى از پيشويژه ايدئولوژى و ديدگاه
ها رفت بدانند، اين خواستبرخى ما را مخالف تكنولوژى يا پيش بنا براين منصفانه نيست آه. ها را بايد اختراع نمودآن

  .ستهاى اعمال حق هر شهرونديحداقل
چگونه  تان چه در آشورهاى شمال و چه در جنوب قابل اجراست،ايد آه نظرياتتان ادعا آردههايبرخى از آتاب ـ در

  دانيد؟سعه را استعمارى ميآه توچنين چيزى ممكن است در حالي
 هايم چه در شمال و چه در جنوب قابل اجراست، بر عكسآنم من در هيچ آجا نوشته باشم آه ديدگاهنمي ـ فكر

شان را حل توانند مشكلاتتنها خود آنان هستند آه مي ام آه متعلق به شمالم و شهروندان جنوب،هميشه گفته
شيوه در شمال و جنوب تحقق نخواهد  ه توسعه و بناى جامعه بديل، الزاما به يكاى معتقدم آطور ويژه هآنند، من ب
آند و را تحميل ميهر عقل سليمى آن طور مثال در شمال آم آردن فشار بر اوزون خواستى است آه هيافت، ب

 جنوب حضور اين مسئله فعلا در برنامه آشورهاى زمان يكى از شروط عدالت اجتماعى و محيط زيستى است، اماهم
آه از عواقب منفى رغم آناآثرا علي ها تحت تاثير ايدئولوژى ميانگين رشد اقتصادى هستند اماآه آنندارد، زيرا با آن

بدان معنى نيست آه  اين. روبرو نيستند" رشد سريع"برند، هنوز با عوارض مي رشد اقتصادى آشورهاى شمال رنج
وسيله استعمار و  هها بماندگى تاريخى خود را آه سالعقب ها بايد رشدشان را آاهش دهند، بلكه برعكس بايدآن

آنان تحميل شده جبران نمايند و تنها رسيدن به چنين وضعيتي، پيش شرط  امپرياليسم نظامى اقتصادى فرهنگي، به
  .شان خواهد بودهاى مناسب براى مشكلاتحلراه در پيش گرفتن

  
 هاى سرژ لاتوشتوضيحات سمير امين در مورد پاسخ

در همين . اتفاق نظر داريم) آرد  ارائه آه مارآسچنانهم(دارى آه من و لاتوش در نقد سرمايه شكى نيست
انتقاد من . پردازيمدارى يا مترادف با آن مىدر چارچوب سرمايه" توسعه"نقد اصولى و عملى  چارچوب هر دوى ما به

يا " انضمام"و در پيش گرفتن سياست " ديگر انجام آارى"از زاويه آنار گذاردن " هاى واقعا موجودوسياليسمس"به 
ى داريسرمايه" چه در اين تجربيات ساخته و پرداخته شدام آه آننوشته سوار بر موج شدن بوده است، من بارها

تبديل " دارانى با سرمايهداريسرمايه" فشار واقعيات بهبايستى روزى تحت تاثير بود آه مى" دارانبدون سرمايه
نيروهاى "با رشد  "نيروهاى مولده"دهم با او به توافق برسم اينست آه رشد مي اما نكته ديگرى آه ترجيح. گردد
آه هر بار يطور هام، بگرانه انباشت داشتههايم تاآيد خاصى بر اين بعد ويرانباشد، من در آتابزمان ميهم" گرويران

به اوج خود رسيده و امروز بقاى بشريت را مورد تهديدى  اى به مرحله ديگر انتقال يافته، اين امردارى از مرحلهسرمايه
  .واقعى قرار داده است

دارى بنا خواهيم پس از سرمايهاى آه ميمطمئن نيستم آه ما ديدگاه مشترآى در مورد برنامه جامعه در مقابل
 تاآنون موجود را در انحصار" مدرنيته"توان است و معتقدم نمي انتخاب من شخصى و فراگير. باشيمآنيم داشته 

هاى وارد آوردن اتهام(از جمله  هاى تنگ آن قرار داد، در اين چارجوب برخى تعابير لاتوشدارى و در چارچوبسرمايه
من نقطه آغاز خود را برتضادهاى . است فاوتشيوه من مت. را شبهه آميز ميدانم) هاى مدرنيتهاى به ارزشريشه

و رها شده از بند  دهم تا عبور از آن و گذار به مدرنيته سوسياليستى واقعىدارى قرار ميمدرنيته سرمايه
  .ست را مطرح آنمهاى تفكر بورژواييآه از ويژگي" اآونوميسم"

" تغيير جهان"بايست براى  هايى است آه مي استراتژىآند، بى اعتنايى لاتوش به  تر جلب مي چه نظر مرا بيش اما آن
آه ما به  حال آن" چرخ پيشرفت را متوقف نمائيم"ست  آه براى او بطور خلاصه آافي در پيش گرفت، چنان

دارى جهانى شده به سوسياليسم جهانى  هاى درازمدتى نيازمنديم آه تحقق بخش انتقال از سرمايه استراتژى
آند  دفاع مي" يند پيشرفتآفر"آند و فقط از توقف  مباحثات مربوط به اين استراتژى شرآت نميچنين او در  هم. باشد

و به نتائجى آه قطب بندى ناشى از توسعه سرمايه دارى تحميل ميكند و مردمى آه قربانى آنند و به پيشرفت 
بشريت در % ٨٠آه   را بسازيم درحاليتوانيم آينده ما نمي. آارى ندارد... شان نيازمندند  درجهت تقويت نيروى توليدي

رفته،  دارى پيش تواند با تضادهايى نه تنها در جهت انضمام به سرمايه آه اين توسعه ضرورى نيز مي با آن. چنگال فقرند
ها  روبرو شود،اين وظيفه ماست آه اين تضادها را مطرح و در جهت عبور از آن" انجام آارى ديگر"بلكه در مقايسه با 
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